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 چكيده
ترين بعد تعليم و تربيت است، بايد علم و آگاهي و احساسات متربي در مسيري در تربيت ديني كه مهم

ا، ويژه ايمان به خدگيري ايمان و بهمثبت جاري شود و عواطف او درگير ايمان گردد. تحقق يا شکل
شناسي بوده است. انديشمندان در ضمن مباحث ه رواناز مسائل پيچيده در فلسفه، الهيات و بلک
شناختي، اشاراتي به بحث ماهيت علم و ايمان و ارتباط اين فلسفي، كلامي، اخلاقي، تفسيري و روان

اه ديدگ ،هاي مطرح در اين زمينهاند. يکي از ديدگاهدو برحسب استنباط خود از متون ديني نموده
است كه ارزش بررسي توسط پژوهشگران عرصة علوم  يزديو منسجم علامه مصباح  مندنظام

بيت گيري ايمان براي تدوين الگوي ترانساني و معارف ديني را داراست. تبيينِ تربيتيِ نحوة شکل
شود. لذا هدف پژوهش حاضر اين است كه با روش اي است كه نبودش احساس ميديني، مسئله

مورد ماهيت علم و ايمان و ارتباط اين دو عنصر با يکديگر، را در  تحليل محتوا، ديدگاه علامه مصباح
تا از اين طريق تبييني تربيتي از چگونگيِ تبديل علم به ايمان از منظر  ،مورد تجزيه و تحليل قرار داده

تي با شده، تصديق عقلي بايسهاي انجامتحقيق اين است كه بر اساس تحليل ةايشان ارائه دهد. يافت
هاي فطري نفس همگام شود تا خوشايند نفس انسان گردد و بدان شوق پيدا كند و يکي از گرايش

 تبديل شود و ايمان حاصل گردد. سرانجام به تصديق قلبي

 .يزديباح علامه مص دگاهيد ،مانيعلم به ا يمان، تبديلتبيين تربيتي، علم، ايمان، ارتباط علم و ا ها:كليدواژه
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 مقدمه

ان در ساختن استعدادهاى بالقوة انس رساندن يا شکوفا فعليتها و عوامل بهآوردن زمينه تربيت، عبارت است از فراهم

 هسنجيداى منظم و هاي مطلوب و منطبق بر اصولى معين و برنامهسوي هدفجهت رشد و تکامل اختياري او به

. لذا اش ايمان استترين بعد تعليم و تربيت، مؤلفة محوريعنوان مهمديني به تربيت .(۵، ص2336)شکوهي يکتا، 

بر احساسات و  ربيتستي اين نوع از تبايدرستي شکل نگيرد، تربيت ديني صورت نپذيرفته است. بنابراين اگر ايمان به

بت د را در مسيري مثاحساسات شاگرعلم و آگاهي و ود. در چنين تربيتي نخست بايد شعواطف شاگردان متمركز 

 .(]با اندكي تصرف[ ۵1، ص2331)بلندهمتان، نمود جاري كرد و عواطف او را درگير ايمان 

لکه در فلسفه، الهيات و ب اي است كهمسائل پيچيدهجمله ويژه ايمان به خدا، ازگيري ايمان، بهشکلتحقق و 

سؤال اصلي  .داشته است ايبرجسته جايگاهميان، بحث از رابطة علم و ايمان اين ده است. در بحث ششناسي انرو

ايمان كه  استمعرفت  فقط با كسبآيا  دارد؟وجود انسان  معرفت وايمان بين در اين بحث اين است كه: چه ارتباطي 

مان به اي در صورت متکي بودنل ديگري نياز است؟ معرفت، به عامعلاوه بر يا براي حصول ايمان،  شودحاصل مي

 ؟ دارددر حصول ايمان  ينقشچه ؟ گرايش استساز ايمان زمينه معرفت، چه معرفتي

في شده هاي مختلديدگاهوجود آمدن ، باعث بهاين مسائل رابطه با بررسي و تحليل متفکران غربي و اسلامي در

ايمان و معرفت را  ايعده و (1، ص2361، صدرالمتألهين) اندگرفتهحقيقت ايمان را مساوي با معرفت  است. برخي

تعارض  درايمان و معرفت را از جمله كرگگور،  ،(پذيرش ايمان بدون دليل)گرايان برخي از ايمان اند.دانستهمغاير هم 

معتقد بودند كه ايمان و معرفت ارتباطي با هم . برخي مانند ويتگنشتاين و اخلافش (231۴)كرگگور،  ديدندميبا هم 

آنها  ،يآورخدا، براي ايمان معتبر دانستن دلايل اثبات وجود وجودبا مانند پلانتينگا اي عده. (2313 )لگنهاوزن،ندارند 

ته داش دينيبرونگرايان، برخي معتقدند ايمان بايد توجيه . در مقابلِ ايمان(2316)پلانتينگا، نستند دارا ضروري نمي

و گروهي ديگر مانند سوئين  (2333)اكبري، ند دانمياستدلالي برهاني يا قياسي را كنندة ايمان باشد. گروهي توجيه

مانند پاسکال و جيمز نيز به دلايل  ايعده. (2331)سويين برن، اند دانستهمفيدتر  رابرن، استدلال تجربي و استقرايي 

ر پذيديني توجيه. برخي نيز مانند بارت ايمان را تنها از طريق درون(2333)آذربايجاني،  شوندمي وسلگرايانه متعمل

 .(332-313، ص2، ج2331)مك گراث،  دانندمي

دهد كه سه مقوله در ماهيت ايمان دخالت دارد كه تمام اقوال حقيقت ايمان نشان مي بارةهاي گوناگون دررسي ديدگاهبر

اند از: تصديق عقلي، تصديق قلبي و عمل جوارحي. اقرار زباني نيز ذيل عمل زند. اين سه امر عبارتبر محور آنها دور مي

 وجو كرد.نها جستن به تصويري روشن از ايمان بايد حقيقت ايمان را در ميان آگيرد. بنابراين براي رسيدجوارحي قرار مي

بحث تبديل علم و معرفت به ايمان از مسائلي است كه انديشمندان در ضمن مباحث فلسفي، كلامي، اخلاقي، 

رحسب ب داده است، اشاراتي به اين مسئلهمشغولي آنان را تشکيل ميكه بيشترين دل ،شناختيتفسيري و روان

هاي اخير در زمينة ارتباط علم و ايمان از ديدگاه انديشمندان اسلامي، اند. در دههاستنباط خود از متون ديني نموده
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و همکاران،  بدخشانبراي نمونه: )تقدير است  ةهايي صورت گرفته كه در جاي خود ارزشمند بوده و شايستنگارهتك

در زمرة آن دسته از  . علامه مصباح يزدي(2336نوذري، ؛ 2336ميرباباپور، ؛ 2333زاده و جعفري، قلي؛ 2333

سازي علوم انساني ورود پيدا كرده است. مند و منسجم به اسلاميصورت نظامانديشمندان اسلامي است كه به

د، ولي در آثار انصورت مجزا به بحث از تبديل علم به ايمان نپرداختهايشان نيز مانند ديگر انديشمندان اسلامي به

هاي اخلاق و معارف قرآن خود مباحثي مربوط به اين حوزه از يري و درسشناختي و تفسفلسفي، اخلاقي، روان

اند. برخي از پژوهشگران با اين دو با هم و مراتب ايمان نگاشته و بيان داشته ةجمله: ماهيت علم و ايمان، رابط

و به نتايجي دست  (2336ميرباباپور، ؛ 2331شجاعي، براي نمونه: ) هايي پرداختهاستفاده از اين مباحث، به پژوهش

باشند. نکتة اند، كه ارزنده و شايسته تقدير مياند كه هركدام حاصل نگاه خاصي بوده كه به اين مسئله داشتهيافته

گيري حائز اهميت، اين است كه در غالب اين آثار به نحوه و چگونگي تبديل شدن علم به ايمان يا مراحل شکل

اند كه به تبيين تربيتي اين امر مهم بپردازند. اين در توجه، درصدد اين نبودهايمان توجهي نشده و در صورت 

ظام اي براي نوجود آمدن مشکلات عديدهصورتي است كه دربسته و مبهم ماندن تبديل علم به ايمان، باعث به

ردن آن طرف كهايي كه براي برحلشود تا راهخصوص در بعد تربيت ديني شده و نيز باعث ميآموزشي كشور به

هاي شود، مثمر ثمر واقع نگردد. انساني كه ذاتاً مشتاق دين است و مذهب در درون او ريشهكار بسته ميمشکلات به

يشتري آموزان شيوع و نمود بويژه در بين دانشهاي ديني در نسل جوانش بهبنيادين دارد، چرا فاصله گرفتن از آموزه

نگي تبديل علم به ايمان و تبييني تربيتي از آن، بتوان بسياري از مشکلات و رسد با تحليل چگونظر ميدارد؟ به

خصوص در بعد تربيت ديني را به حداقل رساند. اين همان خلائي است كه هاي نظام آموزش و پرورش بهآسيب

 محقق آن را احساس كرده و براي پژوهش در رابطه با آن مصمم شده است.

 انيمجر ؛بالاخص محتوا براي تربيت ديني ،يدرس يمحتوا ديتول باشد:و ضرورت مي تياهم داراي سه جهت تحقيق از نيا

ي. اين تيعمل ترب يو بررس يابيارزشو همچنين  ؛يخص معلمان پرورشعمل، مانند معلمان و بالا طةياندركاران در حو دست

در مورد ماهيت علم و ايمان و ارتباط علم و ايمان،  مه مصباح يزديتحقيق درصدد است كه با تحليل و بررسي نظريات علا

هاي نظام آموزش و كوشد مشکلات و آسيبارائه دهد و از اين طريق مي مانيعلم به ا ليتبدتبييني تربيتي در زمينة چگونگي 

وش تحليل محتوا، با ر كه استن اصلي تحقيق حاضر ايخصوص در بعد تربيت ديني به حداقل برساند. لذا مسئلة پرورش را به

بيان  ،اين مهم ارائه دهد. براي پرداختن بهدر زمينة چگونگي تبديل علم به ايمان  ديدگاه علامه مصباح يزديتبييني تربيتي از 

 باشد.ضروري مي ،چيست در ديدگاه علامه مصباحعلم و ايمان ارتباط  و ماهيت اينکه

 علامه مصباحدگاه يمان از ديت علم و ايماه. 2

نياز  ادست بياوريم، ابتدبه بر ديدگاه علامه مصباح يزديبراي اينکه بتوانيم فرايند تبديل شدن علم به ايمان را مبتني

 دو را در نزد ايشان تحليل و بررسي نماييم. است كه ماهيت علم و ايمان و رابطة بين اين
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 علم تيماه. 2ـ2

علم با واسطه به ذات معلوم  ،حصولي است. علم حصولي علمي است كه در آن منظورمان در اين پژوهش از علم، علم

)مصباح  ودشديگر، وجود خارجي معلوم از طريق صورت يا مفهوم ذهني براي عالم نمايانگر ميعبارتگيرد. بهتعلق مي

 است. « تصديق عقلي»منظور از علم حصولي همان  ،ديگرعبارتبه. (266، ص2، ج233۴يزدي، 

 مانيات يماه. 2ـ2

 كنند:چنين بيان ميديدگاه خود در باب حقيقت ايمان را  استاد مصباح يزدي
 لوازم آن ملتزم شود ةرد و بخواهد به هميق کرده، بپذيزی را که عقل و ذهن تصدينکه دل چيمان عبارت است از ايا

ملتزم  د که ویيآد میين و واقعی وقتی در انسان پديمان راستيرد. ايم اجمالی بر انجام لوازم عملی آن بگيو تصم

ک يرفت آتش سوزاننده است، دست خود را به آن نزديکه وقتی کسی پذد. همچنانمان باشيبه آثار و لوازم عملی ا

مان التزام يطور لازمة انير اعتقاد به سوزانندگی آتش است. هميناپذکند و دست نزدن به آتش از لوازم انفکاکنمی

، اما به مان داشته باشدياامبر او يشود که انسان به خداوند و پن نمیيمان است. بنابرايات و ملزومات ايبه مقتض

ت ن علم اسيولی نه ع ؛مان منوط و مشروط به شناخت استيامبر از جانب خداوند آورده عمل نکند. پس ايآنچه پ

 ؛282، ص2، ج2382؛ 413 و 444، 221، ص2383 ؛282و  77، صب2388زدی، يمصباح و نه لازم دائمی آن )

 (. 221ص ،2ج ،الف2388 ؛321، ص2381 ؛372، ص2، ج2392

كه ايمان عمل درحالي ؛كند كه ايمان غير از علم است؛ زيرا علم غيراختياري استتأكيد مي استاد مصباح

كه چنان ؛پذير است كه شخص در عين عالم بودن، به متعلق علم كافر باشداختياري نفس است و كاملاً امکان

فرمايد: . خداوند متعال مي(223و  221ص، 2الف، ج2333)مصباح يزدي، آيات قرآن كريم بدان تصريح دارد 

به آيات خدا  ،جويىفرعونيان از روى ستم و برترى(؛ 2۴)نمل: « واَسْتَيْقَنَتْها اَنْفسُُهُمْ ظُلْماً وَ علُُواًّوجَحَدُوا بِها »

 .كه در دل به آنها يقين داشتندكفر ورزيدند؛ درحالى

شوند. ايشان تصريح اي هستند كه در ظروف جداگانه محقق ميعلم و ايمان دو مقوله ،از نظر استاد مصباح

نمايند كه علم و ايمان جدا از يکديگر هستند. ظرف علم، ذهن است و ظرف ايمان، دل. كار دل پس از علم آغاز يم

كند، ولي دل پس از آن بايد به آن معلوم ذهني ملتزم شود كه البته نفس در اين شود. علم روابط اشيا را درك ميمي

 .(2۵۵ص، 2الف، ج2333)مصباح يزدي، التزام يا عدم التزام مختار است 

هاي قولهو از مكند كه اين داعمال اختياري انسان را بينش و گرايش معرفي كرده، تصريح مي ةريش استاد مصباح

ن اساس شود. بر هميمنشأ مستقلي در نفس دارد؛ هرچند بدون علم گرايشي حاصل نمي ،متفاوتي هستند و گرايش

براي فراهم كردن شرايط حصول ايمان و تقويت آن بايد براي هر دو مقوله )تقويت شناخت و انگيزش ميل فطري( 

 (.2۵6ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، تلاش كرد )

حق و باطل  ،كند تا بر اساس آنكند: اول آنکه حقيقت را براي ما روشن ميعلم دو نقش ايفا مي ،بر نظر استادبنا 

شود كند و باعث شکوفايي آنها ميهاي فطري بالقوه، مصداق و جهت تعيين ميدوم آنکه براي ميل ؛را بشناسيم

 (.2۵6ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، )



  22  یزديعلامه مصباح  دگاهيدر د مانيعلم به ا ليتبد یچگونگتبيين تربيتی 

تصريح دارد كه دانستن، تمام حقيقت ايمان نيست؛ بلکه علاوه بر علم، تسليم بودن و التزام به لوازم  استاد مصباح

باشد  تنهايي كافي نيست و شرايط رواني و گرايشي نيز بايد مساعدعلم نيز در حقيقت ايمان شرط است. بنابراين علم به

(. در بيان 2۵6و  21۴ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، )محقق شود  ،يعني التزام به لوازم علم ،تا ركن ديگر ايمان

 (.2۵3ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، استاد تصريح به علت ناقصه بودن علم براي ايمان دارند ) ،ديگري

بر تأثير معرفت در ايجاد حالات و صفات نفساني متعالي را مورد توجه قرار ايشان تأييد آيات و روايات را مبني

ارتباط وثيق بين علم و حالات نفساني را مدلول آيات و روايات  ،نمايد و در نهايتي از آنها اشاره ميدهد و به برخمي

نمايد باز استاد تصريح مي ،(. البته در ادامه311ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، كند )و مورد تأكيد خود معرفي مي

راي حالات علم را جزءالعله ب ،امه و در تعبيري مهمكه عليت علم براي حالات نفساني، عليت ناقصه است و نه عليت ت

 (.313و  313-311ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، كند )نفساني معرفي مي

ارد تصريح دارند كه بين علم و شوق ترتبّ وجود د ،كنداي مستقل از علم بيان مياستاد در همان بيان كه شوق را مقوله

لت استاد در تفسير ديدگاه حکما علم را ع ،علم علت شوق است؛ البته نه علت تامه. در نهايت ،اندطور كه حکما گفتهو همان

كند و تنها راه فعال شدن و فعليت يافتن اميال و حالات نفساني الهي همچون خشيت، خشوع و متمم شوق معرفي مي

انسان  هايفعاليت ةهم ةداند و حتي ايجاد و تقويت خوف و رجا را كه ريشاخبات را در برابر اميال حيواني، ادراك و فکر مي

 . (363، 32۴ ،231-233، 2۵6 ،2۵۴ص، 2الف، ج2333)مصباح يزدي، داند در اثر تفکر مي ،تاس

رت كه بدين صو ،داند: نخست تأثير كيفيتأثير علم در تکامل ايمان را در دو چيز مي استاد مصباح ،در بيان ديگر

تر و تر و التزام شخص به لوازم عملي بيشبه همان ميزان ايمان نيز قوي ،هرچه استحکام و قطعيت علم بيشتر باشد

آمده باعث شدت يافتن ايمان و زنده و فعال و پويا بودن آن و دستدوم تکرار توجه به علم به ؛تر خواهد بودعميق

 (.1۴3ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، تر به لوازم عملي خواهد شد )درنتيجه التزام بيشتر و عميق

مستقل بينش  ةايمان از دو مقول اين است كه از ديدگاه استاد مصباح ،آيددست مياي كه از مجموع اين بيانات بهنتيجه

ي شود. اميال در عين اينکه حقيقتي مستقل و متفاوت از بينش و داراي منشأ مستقلهمراه التزام عملي تشکيل ميو گرايش به

لازم و ضروري  شوند. پس بينش شرطكه بدون علم، اميال فعال نمي ايگونهباشند؛ بهميها مترتب بر بينش ،در نفس هستند

دن انسان با بينش صحيح و فعال ش ،ساز براي فعال شدن اميال و جهت دادن به آنهاست. بر اين اساستعبيري زمينهو به

 شود.ه باشد، داراي ايمان حقيقي ميحدي كه التزام به لوازم عملي را در پي داشتبه ،اميال الهي متأثر از آن

 علم عرفی مقدمة ايمان . 2ـ2ـ2

اي يکي علم و معرفت و ديگري التزام عملي و حالت تسليم و پذيرش. نکته :بيان شد كه ايمان داراي دو عنصر است

يمان لازم اكه اينجا بايد به آن اشاره شود، اين است كه علمى كه مقدمه براى ايمان است و حصولش براى پيدايش 

معتقدند علمي كه مقدمه و لازمة  است، چه نوع علمي است؟ آيا علم يقيني است يا علم عرفي؟ علامه مصباح يزدي

 .(233، ص1، ج2331يزدي،  )مصباح است« علم عرفى»ايمان است، 
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لافي به آن هيچ احتمال خ كه اعتقاد داشته باشد ايگونهبهالامرى انسان به يك واقعيت نفس يعنيعلم يقيني 

 خودمنظور  استاد مصباح«. محال استاجتماع نقيضين »باشد؛ مانند داشته غير از آن بودن محال  و يقين به را ندهد

و  دغدغه ،داند كه با وجود آنميلازمة ايمان  راعلمى  بلکه ؛داندنميچنين علمى  ،استكه مقدمة ايمان را از علمى 

ين به چن ،اضطراب دروني در رابطه با مطلب، ديگر وجود ندارد و انسان با آن به آرامش خاطر خواهد رسيد. در اصطلاح

احتمال  اما اين ،و فلسفى وجود دارد از حيث عقليخلاف  احتمال در علم عرفي گويند.علمي اطمينان يا علم عرفي مي

به آن  ، نفسشانبا بودن خلاف اندكو  ندارندبه آن اعتنايى  هاغالب انسان كهطوري بهخلاف بسيار ضعيف است؛ 

  .(233، ص1، ج2331)مصباح يزدي، مطلب قانع شده است 
 مانيند تحقق اي. فرا2ـ2ـ2

 تحقق ةدربارة حقيقت ايمان واقف شديم، نوبت آن است كه به نحو حال كه با بيان مقدماتي به ديدگاه استاد مصباح

زة معرفتي النفسي و در حوفرايند علم در نگاه ملاصدرا كاملاً گيري ايمانشکل فرايند گيري ايمان بپردازيم.و شکل

 داندلفة گرايشي را درحقيقت از جنس ادراك ميؤاست؛ چراكه او ماهيت ايمان را تصديق عقلاني دانسته و م

ند و داناختياري نفس ميـ  نوصدرائيان با اندكي تفاوت، ايمان را فعل جوانحي .(1۵1، ص2، ج2366، صدرالمتألهين)

 .(213، ص1ج، 2331)مصباح يزدي،  ل به گرايشي بودن ايمان هستندئعلاوه بر مؤلفة شناختي، قا

 ؛كنيمابتدا بايستي فرايند تحقق فعل اختياري را مرور  ،استاد مصباحبراي ترسيم فرايند تحقق ايمان از نگاه 

 دانند.چراكه ايشان ايمان را امر اختياري نفس مي
 اریيند تحقق فعل اختيفرا. 2ـ2ـ3

س از اثبات النفس فلسفى پعلم ي كه درمباحثيکي از . استمبدأ فاعلى رفتارهاى انسان « نفس» ،فلاسفهاذعان به

و  13۴، ص1، ج2361زاده، )حسن با فعل و رفتار صادر از انسان است نفس رابطة دان پرداخته شده،تجرد نفس ب

 ،ين مياندر اد و شومى فعل از او صادرشناخت،  ةدر ساي. نفس ناطقة انسانى يك مبدأ فاعلىِ علمى است كه (13۵

پيش از انجام هر كارى، آن را  لذا بايستي دهد.، انجام ميكمال تشخيص دهد شخود امورى را كه براىفقط 

دنبال تصديق به فايده، شوق انجام آن كار در نفس د. بهنمايتصديق  براي خود تصور كند و كمال بودن آن را

ضلات عباعث حركت امل ع نيروييابد. پس از تعلق اراده به فعل، دنبال شوق، اراده تحقق مىو به آيدوجود ميبه

 ةرحلدر مو  كندميآن را تصور انسان انجام كار، ابتدا  ةاراد هنگام واقعدرپذيرد. انجام مينظر  و فعل مورد شودمي

علم و آگاهى است. مرتبة  تا اينجا مربوط به. دكنو آن را تصديق مىد دهبعد فوايدش را مورد توجه قرار مى

كند. ىدر نفس تحقق پيدا م« ميل و شوق»نام ي بهكيف يا حالت نفسانى ديگر، يك گيري علمموازات شکلبه

گيرد. مى تعلق كارشود و اراده به انجام باشد، شوق مؤكد مى فراهم انجام كاردنبال ميل و شوق، اگر شرايط براى به

، 2، ج2311)شيرواني،  شودآورد و درنتيجه رفتار صادر مىعضلات را به حركت درمى ،عامل در ادامه، نيروي

 وق مؤكد،ش شوق، تصديق فايده، توان چنين برشمرد: علم،فعل ارادى انسان را مى بنابراين مبادى .(۴11ـ333ص

 درآورندة عضلات است.حركتو قوة عمل كه به ادهرا
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اختيار و انتخاب بدون علم و  .كندمثابة چراغى نقش روشنگرى را در كارهاى اختيارى بازى مىشناخت به

 يزانمهر . به به علم و تشخيص صحيح بستگى دارد درست صحيح و انتخاب . بنابراينآگاهى امکان ندارد

راى از آنها ب درست ةاستفادامکان  گردد، تردايرة معلومات وسيع و باشد بالاهاى يقينى امکان كسب دانش

. شکى در ضرورت شناخت هدف و كمال (33، ص2331)مصباح يزدي،  تکاملات اختيارى بيشتر خواهد بود

ه لازم است ك ،واقعى و مسير صحيح آن وجود ندارد و براى كسى كه خواهان دستيابى به كمال واقعى است

گيرى تنهايى انسان را به حركت و تصميماما شناخت به .قبل از حركت تکاملى خويش به اين شناخت دست يابد

 ،هاى اختيارىياز در فعاليتمورد ن بعديِ عنصر .(33، ص2361)عثمان،  دهدرساند؛ بلکه فقط راه را نشان مىنمى

با فراهم بودن چراغ راه و انرژي براي انجام كار، اگر امکانات و ابزار . داردكه نقش انرژى را  است ميل و گرايش

ت كه عنصر اساسى اس آخرينقدرت،  هاي اختياري به سرانجام نخواهند رسيد.كافي وجود نداشته باشد، فعاليت

كند. نقش امکانات و ابزار را بازى مى بدان نيازمند است. قدرت در اين زمينه هاى اختيارىانسان در فعاليت

د نكحقق م ،داندآنچه را در راستاى كمال واقعى خود مىتواند هرميها، انسان در پرتو شناخت و استفاده از ميل

زدي، )مصباح يترك نمايد  ،كننددور مىاو را از آن يا شوند ميكمال نهايى به او  مانع رسيدن كهرا يا كارهايى 

پس فعل اختياري، هم مؤلفة شناختي و هم گرايشي و هم توانشي دارد كه در فرايند توليد اين  .(۵2، ص2331

 .(31، ص2336)لطيفي،  شوندمؤثر واقع مي ،نوع افعال

)مصباح  شوديك امر و فعل اختياري نفس قلمداد ميـ برخلاف علم ايمان ـ  ،در ديدگاه علامه مصباحازآنجاكه 

 فرايند تحقق ايمان مطابق با همان فرايند كلي صدور افعال اختياري است.بنابراين ، (221ص، 2الف، ج2333يزدي، 

گيري ايمان كه يك امر اختياري است، نياز به بينش صحيح و فعال شدن اميال الهي متأثر از آن براي تحقق و شکل

 است تا التزام عملي را در پي داشته باشد. سؤال اين است كه چگونه بايد اميال الهي را فعال نمود؟

 نيز علم و قدرت، و حب لذتحب بقا، حب كمال،  و هاي انسان استتلاش ةهمنقطة آغاز  «حب ذات»

مصباح )كشاند سمت خدادوستي نيز ميهستند. اين حب ذات كه فطري انسان است، او را به ها و فروع آنشاخه

 . (66، ص1، جالف2333يزدي، 

ديگر، اصل بيانگيرد. بهرفتارهاي انساني بر اساس حب ذات شکل مي ،تبع آنها و بهشايان ذكر است كه بيشتر گرايش

)مصباح كند نحوي با انسان ارتباط پيدا ميبا لذت بردن از خويش است و لذت بردن از ساير چيزها به اين علت است كه به

جهت خوددوستي، به هر فرد يا چيزي كه متعلقَ اين دوستي باشد و همچنين به متعلقات . انسان به(32، ص2331يزدي، 

ه اصل آنکشود. حدوست داشتن آن شيء يا فرد، محبتش به آنها نيز شديدتر مي ةاندازشود و بهمند ميآن فرد يا چيز علاقه

 دارد. اند نيز دوست ميدارد، فرد يا افرادي را كه داراي كمالانسان چون كمال خود را دوست 

بر اين اساس براي فعال كردن ميل و شوق، بايستي لذت و خوشايندي طبع براي نفس اتفاق بيفتد تا فرايند 

ارد. داتاً نفس خويش را دوست ميگرايشي نفس كه ايمان نيز در همان بعد قرار دارد، فعال گردد؛ چراكه انسان ذ
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اعتقادي يا غيراعتقادي بايد دلپذير و خوشايند نفس شوند تا قابل پذيرش گردند. اگر آن  هايديگر، آموزهعبارتبه

هاي آن همگام شود، انسان از آن لذت خواهد برد و حالت خوشايندي به انسان دست آموزه با حب ذات و شاخه

 . تبديل به باور خواهد كرد ،شود و نفس آن را پذيرفتهت كه آن آموزه در نفس مستقر ميدهد. در اين صورت اسمي

م آن بلکه در نفس نيز مستقر شده و نفس ه ؛گونه نيست كه آن آموزه فقط با عقل پذيرفته شده باشداين

اصطلاح، دروني كرده است. اينجا نفس چون آن آموزه را باور كرده است، به آن ملتزم خواهد را پذيرفته و به

شد. پس فرايند فعال شدن ميل و شوق الهي اين است كه آموزه از هر مبدائي كه وارد نفس شود ـ چه از طريق 

چراكه ميل  ؛گرايشي و چه بُعد توانشي ـ بايستي مسير را بر اساس بُعد گرايشي طي نمايد بُعد شناختي و چه بُعد

ديگر، عبارتگيري آنها بايد فرايند آن گرايشي باشد. بهو شوق و ايمان مربوط به بُعد گرايشي هستند و براي شکل

ـ  كه انسان آنها را ذاتاً دوست دارد اي شناختي يا گرايشي يا رفتاري بايد با يکي از اميال ذاتي انسان ـآموزه

نفس وقتي لذت ببرد و آن را مناسب طبع خود ببيند، سعي  ،پيوند حاصل كند تا دلپذير گردد. در اين صورت

خواهد كرد تا علم و آگاهي را از ذهن خود به قلب جريان دهد و تبديل به باور نمايد. اينجاست كه علم و شناخت 

 هاي عقلي وكه فکر و انديشه و استدلالايمان شکل خواهد گرفت. لذا مادامي در نفس مستقر خواهد شد و

عقلايي در قالب تصورات و تصديقات و براهين عقلي باقي بماند و به دل و قلب انسان رسوخ نکند و تبديل به 

 باور قلبي نگردد، عمل و رفتاري متناسب با آن را در پي نخواهد داشت.

يك حالت درونى است كه با علم حضورى قابل درك است و براى توصيف آن فقط ايمان  ،بايد توجه داشت

 ،است كه انسان به لوازم آن ملتزم شود اين اين حالت قلبى و روانىة . لازمادم آن را توضيح دئتوان آثار و علامى

علم  ه آنهاد و بداننمى ارفي رامعهستند كه  بسياري از افرادبند باشد. ييعنى بنا بگذارد كه در مقام عمل به لوازم آن پا

دانند استعمال دخانيات و زم آن را رعايت كنند. افراد زيادى هستند كه مىادارند؛ اما بنا ندارند كه در مقام عمل، لو

ورد؛ اما بنا ندارند كه به اين علم ترتيب اثر دهند؛ آهمراه تواند مشکلات متعددى را بهسيگار ضررهاى زيادى دارد و مى

رتيب آثار تصميم به ت»چرا؟ چون همراه با  .اينجا علم هست، اما ايمان نيست ،تعبير علميبهدانند. كه گويى نمىنچنا

اين علمش  در مقام عمل پاىكه  دريگبشد و بعد هم تصميم بااگر انسان به چيزى عالم ديگر، بيانبهنيست. « و لوازم

 اگر با وجود اينکه علم دارد، تصميم به عمل بر طبق آن ندارد يا اصلاً ،لدر مقاب؛ است بايستد، به آن چيز ايمان آورده

بنابراين  .(23۴، ص1، ج2331)مصباح يزدي،  تصميم به عمل نکردن دارد، اينجا كافر به آن چيز است؛ گرچه علم دارد

 برد.توان از وجود آثارش شناخت و بدان پي ايمان را مي

 مانيل شدن علم به اي. چگونگی تبد2ـ2ـ4

ونه گرديم و آن اين بود كه علم حصولي را چگبه سؤال اصلي مقاله برمي ،گيري ايمان بيان شدحال كه فرايند شکل

 ود؟توان تصديق عقلي را به تصديق قلبي تبديل نمچگونه مي ،ديگرعبارتتوانيم به ايمان تبديل كنيم؟ بهمي
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ضيه رف قوقتي عقل، دو ط يعني عقلي تصديقتصديق عقلي است.  ،قبلاً بيان شد كه منظور ما از علم حصولي

كند و آن را تصديق مي بيندبين آنها رابطة مثبت مي گيرد، منطقاًرا در نظر مي )موضوع و محمول يا مقدم و تالي(

 .(21۴، ص1، ج2331)مصباح يزدي، 

ديگر، وقتى كسى ايمان به عبارتاست. به« تصديق»صورت مطلق همراه بهنيز « ايمان» ،قاد استاد مصباحاعتبه

وجود آمده است؛ اعم از اينکه ايمان به يك شخص يا به وجود آن شىء در نفس او به« تصديق»آورد، نوعى چيزى مى

. آنچه در اين فضا مورد (21۴، ص1، ج2331مصباح يزدي، ) وجود صفتى در يك شخص يا ايمان به يك شىء باشد

صرف علم آيا همان تصديق عقلي است؛ يعني به كه اين تصديق چه نوع تصديقى است؟است اين  ،سؤال و دغدغه است

 به همراهي امر ديگري نيز نياز دارد؟ ،شود؟ يا علاوه بر آنپيدا كردن و ايجاد تصديق عقلي، ايمان نيز حاصل مي

در  اي اشاره نماييم و آن اين است كه استاد مصباحبايد به نکته ،از اينکه بخواهيم به جواب اين سؤال بپردازيم قبل

تصديق دارند كه كنند. ايشان بيان ميشناختي را نيز مطرح ميبحث ايمان، علاوه بر تصديق منطقي )عقلي(، تصديق روان

م بين موضوع و محمول آن رابطة مثبت وجود دارد، عل اي كه منطقاًت قضيهاثبا شناختي يعني شخص به دليل و برهانِروان

شناختي شك دارد، نه تصديق. ديگر، او از لحاظ روانعبارتاي شك دارد. بهدارد و به همين دليل در وجود چنين رابطهن

دو چيز وجود  م و چه ندانيم، بيناست كه ما چه بداني« الامرىنفس»اصطلاح تصديق منطقى، يك رابطة واقعى و به بنابراين

 .(21۴، ص1، ج2331)مصباح يزدي،  شناختى در گرو اقامة دليل و برهان استاما تصديق روان ،دارد

اين ايد شناختي نيست. بشود كه تصديق منطقي هميشه همراه و ملازم با تصديق روانبا اين بيان مشخص مي

گاهي شخص از نظر رواني اعتقاد و تصديق به وجود چيزي  :افزود كه حتي برعکس آن هم ممکن است را نيز بدان

 اي واقعيت ندارد. كه چنين رابطهكند؛ درحاليپيدا مي

شناختى است يا تصديق روانمراد اكنون سؤال اين است كه در ايمان، كدام تصديق مراد است؟ آيا تصديق منطقى 

ممکن است با وجود اقامة برهان و تصديق به وجود رابطه، و وجود هر دو تصديق منطقى و يا هر دو؟ يا اينکه 

 ى لازم باشد؟ديگرشناختى براى شخص، بازهم ايمان وجود نداشته باشد و اضافة روان

و هم  وقتى هم تصديق منطقىكه اند، بر اين باورند بسيارى از انديشمنداني كه دربارة حقيقت ايمان بحث كرده

ديگر، ايمان همان تصديق است و علم و ايمان عبارتشناختى وجود دارد، ايمان نيز وجود خواهد داشت. بهصديق روانت

وجود داشت  كه برهانبا يکديگر مساوى هستند؛ تنها قيدش اين است كه علم مطابق با واقع باشد، نه پندار و وهم. همين

شود است. بر اين اساس نمىشده هان را پذيرفت، اينجا ايمان حاصل و شخص هم به آن برهان آگاه شد و ذهن او آن بر

اين نظريه  مصباح كسى چيزى را بداند، ولى به آن ايمان نداشته باشد؛ چون تعريف ايمان همان تصديق است. اما استاد

حال ا درعينام ،استيزى لم به چاكه شخص ع دارداشاره  شواهديكنند؛ چراكه قرآن به را با توجه به آيات قرآن تأييد نمى

قرآن  واهدشبه آن ايمان نياورده است. از اين اين حاكي از آن است كه  ت وموضع نفى و انکار گرفته اس ،به آننسبت
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علاوه  و است« دانستن»يکديگرند و ايمان چيزى بيش از جداي از علم و ايمان  ،شود كه در اصطلاح قرآنمى شخصم

 .(21۵، ص1، ج2331)مصباح يزدي، ديگرى نيز لازم دارد  ةاضافبر علم، 

زى اقامه شد، عقل انسان وقتى دليل و برهان بر چيچراكه  علم امري جبري و غيراختياري است؛ ،قرآناصطلاح در 

ممکن است با حصول علم، ايمان در نفس  و شوداختيارى است و جبراً حاصل نمى امرياما ايمان  ،اى جز تصديق نداردچاره

 .دانستقرآن بر اين مطلب  توان شاهد مثالرا مي باشد. داستان فرعون و فرعونيان با حضرت موسى مستقر نشده

معجزه سوى فرعون و قومش  را با نهُ حضرت موسىدارد كه خداوند متعال بيان ميقرآن  ،در اين داستان

ه ب هامعجزه به اينرا براى مردم ظاهر كرد. فرعون در واكنش  هامعجزهفرستاد. آن حضرت يکى پس از ديگرى 

من جز خويشتن براى  !اى بزرگان قوم (؛33 :)قصص «أيَُّهاَ الْملَاءَُ ماَ عَلمِتُْ لکَمُْ منِْ إِلهَ غيَرِْىا يَ» گفت:قومش مى

اين مسئله  شناسم؛ يعنى علم به الهى غير از خود براى شما ندارم. قرآن از زبان حضرت موسىشما خدايى نمى

قطعاً  (؛211 :)اسراء «وتَِ وَ الارْضْالقَدَْ علَمِتَْ ماَ أنَزْلََ هَؤلُاءَِ إلِاَّ ربَُّ السَّم» :فرمايدو مى كندميرد را با تأكيد 

از ، نكرد تأكيد براي ادبيات عربدر . است نکرده نازل زمين و هارا جز پرودگار آسمانها[ نشانه] دانى كه اينمى

اى  ؛ يعنى«لقَدَْ علَمِْتَ» وجود دارد:هر دو در اين آيه،  .«قد»و ديگرى « لام مفتوح» مانند ؛شودحروفي استفاده مي

ها و زمين نازل كرده پروردگار آسمان فقطرا ها هدارى كه اين معجز« علم» دانى و حتماًمى يقينبه فرعون! تو

لم ، ع«نبوت»و هم به « توحيد»هم به يعني  ،هاهنص قرآن، فرعون به وجود پروردگار و معجزاست. بنابراين به

 .نياورده است« ايمان»همه به آنها دارد؛ ولى بااين

و با  ؛(2۴ :)نمل «...استْيَقْنَتَهْاَ أنَفْسُهُمُْ جحَدَوُا بهِاَ وَ وَ» فرمايد:مى فرعونياندربارة قرآن در مورد ديگر، همچنين 

تصديق  ذهن و عقلشان به اين مسئلهو يقين داشتند فرعونيان . كردند انکار را آن داشت، يقين بدان هايشانآنکه دل

  .پيامبر خداست؛ اما قلب و دلشان به آن ايمان نداشت و موسى اندهاى الهىآيات و نشانه هاهداشت كه اين معجز

. دارندنه و با يکديگر ملازم يستندن كه علم و ايمان يك چيز شودمشخص ميبنابراين با مراجعه به قرآن كريم 

 .كه هرجا علم بود، حتماً ايمان هم وجود داشته باشد گونه نيستاين

نا داند و علم قطعى دربارة آن دارد، بشود انسان با آنکه چيزى را مىنه مىاينکه چگو با توجه به مطالب گذشته،

هايى كه انسان در ارتکاب يا ترك اين مسئله مربوط است به لذت ،اعتقاد استاد مصباحبهبگذارد كه ترتيب اثر ندهد، 

استان دايشان ن ايمان بياورد. شود انساهاست كه مانع مىها و دلبستگىطور كلى، هوا و هوسبيند؛ و بهآن چيز مى

اى كه علت عادت و علاقهبه مسيحيان. دانندميشاهد خوبى براى اين مسئله را  با مسيحيان نجران مباهلة پيامبر

به خوردن گوشت خوك و شراب داشتند و در اسلام هم هر دو حرام است، نتوانستند از لذت خوردن گوشت خوك و 

  .(233، ص1، ج2331)مصباح يزدي،  حق نرفتند نظر كنند و زير بارشراب صرف

ن را آعلت هوا و هوس و لذت و غرور و... زير بار آن نرود و به چيزى، بهيقين انسان با وجود كه بنابراين ممکن است 

و ثروت  همه قدرتكرد و مجبور بود آنديگر كسى او را به خدايى قبول نمى ،آورداگر ايمان مى كه انکار نمايد؛ نظير فرعون

 .(23۴، ص1، ج2331)مصباح يزدي،  و شکوه و جلال و جبروت ظاهرى را رها كند و مانند يك انسان معمولى زندگى كند
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طوركه لذت بردن باعث ايمان نياوردن مسيحيان به پيامبر عکس اين داستان نيز صادق است؛ يعني همان

به حب ذات و  ،هاند باعث ايمان آوردن انسان گردد. هوا و هوس و دلبستگيتواشد، لذت بردن نيز مي خاتم

 شود. از همينخوددوستي گره خورده است و انسان در ساية خوددوستي دچار هوا و هوس و دلبستگي منفي مي

طري فهاي به گرايش« علم»ديگر، چارة كار اين است كه عبارتتوان بهره جست. بهدر جهت مثبت نيز مي ،حربه

 ،هاي اصلي و فرعي آن( گره بخورد و بين آنها ارتباط مثبتي حاصل گردد. در اين صورتانسان )حب ذات و شاخه

 تبديل به ايمان خواهد شد. بايد توجه ،هاي فطري موجود در نفس انسان پيوند خوردهتصديق با يکي از گرايش

ق عقلي( علم حصولي )تصدي ةفايده، هنوز در مرحلداشت كه در فرايند فعل اختياري، تصور، تصديق و تصديق به 

وقِ شوق و ش ةقرار دارند و در اين مرحله، هنوز علم به قلب وارد نشده است تا به ايمان تبديل شود. ورود به مرحل

 دهد. ايمان قرار مي ةاكيد است كه نفس را در مرحل

مثلاً  ؛ه بخوردهاي فطري نفس گراز گرايش بايد به يکي ،تبديل شود« شوق»به « تصديق»بنابراين براي اينکه 

شود كه پاداش و جزايي كه در ازاي آن ها بعضاً اعمالي صادر ميگونه ايجاد كرد: از انسانتوان اين پيوند را اينمي

ي تواند چنين جزايي را بدهد؟ چه كسباشد، وجود ندارد. سؤال اينجاست كه اينها كجا بايد جبران شوند؟ چه كسي مي

يابد كه نياز تواند بهشت و جهنمي را درست كند كه جزاي آن اعمال در آنجا داده شود؟ انسان در درون خود ميمي

هاي فطري به گرايش« تصديق»گوي اين مسائل باشد. اينجاست كه به يك حقيقت برتر و قدرت برتر دارد تا جواب

هاي فطري نفس هستند. وقتي گرايي از گرايشجويي و كمالشوند. حقيقتهم وصل ميخورد و بهانسان گره مي

آيد، ود ميوجخورد، آن حالت خوشايندي و لذت براي نفس انسان بههاي نفس پيوند ميعلم به خداوند به اين گرايش

پذيرد و كند و آن را ميلذا به آن ميل و رغبت و شوق پيدا مي ؛دانديعني نفس آن را خوشايند و مناسب طبع خود مي

 شود. پذيرفتن همان و ملتزم شدن به آن همان. ملتزم ميبه آن 

بنابراين فرايند تبديل علم حصولي به ايمان يا تصديق عقلي به تصديق قلبي اين است كه بايد تصور ذهني به 

ان هاي فطري نفس همگام شود تا خوشايند نفس انستصديق عقلي تبديل شود و تصديق عقلي با يکي از گرايش

شوق پيدا كند تا در نهايت به تصديق قلبي تبديل شود و ايمان حاصل گردد. وقتي تصديق عقلي به  گردد و به آن

سوي د بهكنند و با خوهاي فطري مانند مرَكبي هستند كه نفس را سوار ميهاي فطري وصل شود، اين گرايشگرايش

 برند. تصديق قلبي و ملتزم شدن عملي مي

خيلي مهم است تا امواج  ،ه، دوستان و رفقا( و در معرض شبهه قرار نداشتننقش محيط )خانواد ،در اين بستر

با  گذارند تصديق عقلي به تصديق قلبي پيوند بخورد و تصديق عقلي موافقمنفي ندهند. اينها موانعي هستند كه نمي

ه اينکه تصديق ب شناختي تبديل شود، چه رسدگذارد كه تصديق عقلي به تصديق روانطبع نفس شود. شبهه حتي نمي

هاي فطري گره بخورد. لذا محيط خيلي مهم است كه نگذارد تا شبهة سنگين به نفس بخورد. بايستي در با گرايش

اي هاي فطري خوب پيوند بخورند و بعداً خود نفس به مرحلهها با گرايشمحيط را كنترل كرد تا آموزه ،ابتداي راه

 گين نيز دوام بياورد. تواند در مقابل شبهات سنرسد كه ميمي
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 گيرینتيجه

ان رو فرايند تحقق ايمشود، ازاينعنوان يك امر و فعل اختياري نفس قلمداد ميازآنجاكه برخلاف علم، ايمان به

، ايمان ماهيت گرايشي دارد كه تعبير علامه مصباحمطابق با همان فرايند كلي صدور افعال اختياري است. به

صورت به كه معارفيگونهاند. درون نفس انسان، همانفطري است كه درون نفس نهادينه شدههاي بر گرايشمبتني

ان صورت فطري در نهاد انسهايي نيز بهشوند، كششاجمالي حضور دارند و تحت عنوان علوم حضوري شناخته مي

د انساني كه از لحظة تولها در نفس د. حضور اين معارف و گرايشنهاي فطري نام داراند كه گرايشگذاشته شده

 همراه اوست، قوه و استعداد لازم را براي رشد و تربيت او و دستيابي به هدف آفرينش فراهم نموده است. اين

جا شوند. فرايند تحقق ايمان نيز از همينها، خود مبنا و منبع معارف و گرايش اكتسابي بعدي ميمعارف و گرايش

شوند، نقطة آغاز حركت نفس را در تحقق ايمان فراهم كه از درون احساس مي ايهاي اوليهشود. نيازشروع مي

 تعبير رايج، ميل است و ميل آن كشش ذاتي. درحقيقت، توجه انسان همان درك اين حالت نفساني يا بهاندنموده

بدون  اًدارد و اساس قبل از هرگونه گرايشي، نوعي بينش و علم وجود رو لزوماًسوي ارضا و پاسخ نياز است. ازاينبه

يند، شود. در اين فراگردد. با ادراك حالت خوشايندي، فرايند تصديق عقلي آغاز ميعلم، ميل و محبت ايجاد نمي

زاده، حسينر.ك: )نقل(  و عقل حضوري، علوم باطني، حواس ظاهري، )حواس هاي متعددنفس انساني از ورودي

 و نسبت محمول، موضوع، )تصور كند و طي يك فرايند منطقيرا دريافت مي، تصوراتي (231-62، ص2336

ها و كمك انگيزهگيرد. در اين مرحله، علم اجمالي اوليه به، تصديق شکل مي(۴۵، ص2۴1۴مظفر، : ك.ر) حکم(

حقق شود. پس از اين مرحله، فرايند تاميال فطري، در بستر ذهن تبديل به علم تفصيلي و تصديق عقلاني مي

ة سازي و پذيرش قلبيِ تصديقات عقلي، كه حاصل مرحلايمان عقلي به ايمان قلبي با دروني ايمان در جهت تبديل

دهند؛ همراه تصديقات ايجادشده، فرايند را ادامه ميهاي نفساني بهيابد. در اين مرحله نيز گرايشقبل بود، ادامه مي

ديگر،  ويس كند و ازو نياز است، درك مي كه حالتي از جهل، فقررا سو متربي وضعيت موجود يك كه از گونهبدين

بر لذت رسيدن به هدف، از و ارضا يا رفع آن نياز را درك نموده، مبتني آوردن آگاهي دستهحالت خوشايند ب

« القياسضرورت ب»نام اي بهحاصل قاعده ،)اين بيان كندبرقراري رابطة اين دو، ضرورت دستيابي به آن را جعل مي

. ترسيم درست و (3۴، ص1، ج233۴)مصباح يزدي، باشد( مي ابتکارات علمي علامه مصباح يزدياست كه از 

و آن  ندكتواند ميل به دستيابي به آن را فعال صحيح هدف و نقطة مطلوب در اينجا بسيار اهميت دارد؛ چراكه مي

لب ها و اميال، با كميت و كيفيت بيشتر طحالت خوشايند اجمالي قبلي را در اين مرحله، در مقايسه با ديگر لذت

اين مرحله  ها درها را ملکة نفس نمايد. پذيرش قلبي آموزهتواند آن آموزهمي نمايد. درحقيقت، با تکرار و توجه بيشتر

معناي تبديل تصديقات عقلي به باوري قلبي است كه تصديق به فايده شده و به آن، ميل تفصيلي و شديد پيدا به

ا دلپذير گردد. ت هاي فطري نفس گره بخوردبراي اين منظور، بايستي تصديق عقلي به يکي از گرايش كرده است.



  29  یزديعلامه مصباح  دگاهيدر د مانيعلم به ا ليتبد یچگونگتبيين تربيتی 

 ،نفس وقتي لذت ببرد و آن را مناسب طبع خود بيند، ناگزير آن علم و آگاهي، درونيِ نفس شده ،در اين صورت

 شود و ايمان شکل خواهد گرفت. شود. اينجاست كه علم و شناخت در نفس مستقر ميتبديل به باور مي

 اقعيِوو  آن بداند. درحقيقت، نشانة پذيرش قلبي خود را ملزم به لوازمنفس اكنون زمان آن رسيده است كه 

ديگر، عبارتگونه رفتار خواهد كرد. بهآنشخص متعلقات ايمان اين است كه اگر شرايط بروز رفتار متناسب فراهم باشد، 

ود، ش ملتزم شدن به لوازم آن عقيده، منزلگاه اخير اين فرايند است. اگر اين فرايند در هركدام از مراحل فوق متوقف

تر يتتر و با كيفيت بيشتر طي شود، ايمان حاصله باكيفحد نصاب ايمان تحقق نيافته است و هرچه اين فرايند عميق

 .كندمتناسب جهت بروز اين ايمان نيز به تقويت آن كمك مي البته انجام عمل و رفتارِ .خواهد بود
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 گرایی اسلامی از منظر فارابیدرسی تربیت اخلاقی فضیلت ةبرنام

  /نیيت مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميتربم و يدانشجوی دکتری فلسفه تعلرسول توکلی 
 r.tavakoli63@gmail.com 

 mjzarean@gmail.com ةيالعالمالمصطفی  ةجامعتی يار گروه علوم تربيدانشمحمدجواد زارعان/ 
 alilatifi@rihu.ac.ir تی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهيار گروه علوم تربياستادفی/ يعلی لط

 00/61/0061ـ پذيرش:  01/60/0061دريافت: 

 چکيده
در دنياي امروز پرداختن به اخلاق و تربيت اخلاقي در قالب برنامة درسي مشخص ضروري است. اين 

تواند مسير مشخصي را پيش روي گراي مسلمان ميبرنامه بر اساس نظرات انديشمندان فضيلت
، نظام اخلاقي اسلامي را شکل «فضيلت»فارابي تلاش دارد تا بر اساس  .دهدهاي آموزشي قرار نظام

ند. نتايج كدهد. اين پژوهش با روش استنتاجي، برنامة درسي تربيت اخلاقي را از منظر ايشان بيان مي
دف عنوان هتحقيق حکايت از آن دارد كه هدف غايي در نگاه فارابي سعادت است و كسب فضايل، به

دست آمد به نيبرنامة درسي چن يبخش محتوا دراي دستيابي به هدف غايي بيان شده است. مياني بر
گيري كاربردي براي شکل هاييداند كه در راستاي سعادت باشند و گامي ميفضايل رامحتوا  يفاراب كه

عمل »، «هاي مشابه عملفراهم كردن موقعيت»هاي توان روشكند. همچنين ميفضايل بيان مي
 ستدرا از آثار فارابي به« هالذت ةمقايس»و « احتذاء»، «وگوي برهاني، اقناعي و اكراهيگفت»، «ونهوار

ن با داند كه ايدر ارزيابي نيز فارابي محور اصلي را سنجش فضايل اخلاقي و ملکه شدن آنها مي .آورد
 سهولت در انجام عمل نيك و ترك عمل زشت، قابل ارزيابي است.

 گرايي، انديشمندان مسلمان.برنامة درسي تربيت اخلاقي، فارابي، فضيلت ها:كليدواژه

  

10.22034/eslampajoheshha.2025.2021897 

orcid.org/0000-0003-2967-8387 

 


